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حدود  ياجرا يفقه چالش برون
  بتيعصر غ در

  
  

 *مهدي شيدائيان   _____________________________ 17/9/89تاريخ تأييد:           27/4/89تاريخ دريافت: 
**علي اميري  _____________________________________________________________________  

  

  چكيده
حـدود افـزون بـر     ياسـت. اجـرا   زي ـبرانگ از موضوعات چالش يكيحدود در عصر حاضر  ياجرا

مواجـه   زي ـن يفقه برون يها با چالش باشد، يكننده حدود م كه ناظر بر اقامه يفقه درون يها چالش
بـا تمسـك    يحدود منجر گشته است. گروه يلياجرا و تعط هيها به طرح دو نظر چالش نياست. ا

معتقد  يمصالح و مفاسد منطبق با فطرت انسان ياحكام بر مبنا عياحكام اسلام و تشر يبه جاودانگ
 بـودن   يب ـيو تره يعصـر  لي ـبـه دل  يا ه. در مقابـل، عـد  باشـند  يم ـ بتيحدود در عصر غ يبه اجرا
اسـلام   يـي احكـام جزا  يليخواهان تعط ،يفرشناسيك يها افتهيو تعارض آن با  يحد يها مجازات

 يهـا  چـالش  سـازد،  يآشـكار م ـ  يفقه ـ بـرون  يها چالش يمقاله با بررس ني. ادحدود هستن ژهيبه و
 يرا به عنوان حكم اول يحد يها تتا بتوانند مجازا ستنديمند ن شده از آن اندازه قوت، بهره مطرح
 .ندينما ليتعط

  
  .يفقه برون بودن، ، عصريبتيغ عصرِِِ ،حدود واژگان كليدي:

                                                      
 .)m_sheidaeian@yahoo.com( نشگاه تهرانپرديس قم دا استاديار *

 .)ali136032@ yahoo.com( آزاداسلامي قم دانشگاه ارشد كارشناسي **
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  مقدمه
زايي اسلام اسـت؛ چـرا   ترين بخش قوانين ج ترين و حساس ي حدي از مهمها مجازات

د. بـه  نباش ـ در مواردي سالب حيات مـي  هاي شديد جسمي بوده و مجازات  كه در زمره
طـور   ي متعددي مواجه اسـت. بـه  ها چالشن جهت اجراي حدود در عصر غيبت با همي

ي تقسـيم  فقه ـ بـرون ي و فقه ـ درون يها چالشها را به دو دسته  توان اين چالش كلي مي
ي بيشتر بر روي مجري حدود متمركز است و اين پرسش را فقه درون يها چالشنمود. 

تواند اجراي حدود كنـد يـا    عصر غيبت ميالشرايط در  نمايد كه آيا فقيه جامع مطرح مي
ي اسـت. ايـن   فقه برونهاي  هاي حدي، چالش ي مجازاتها چالشنه؟ بخش ديگري از 

و بخشـي از   شـود  يم ـهاي حدي بـه عرصـه عمـل وارد     بعد از اينكه مجازات ها چالش
نمايـد.   ؛ بـروز مـي  ردي ـگ يم ـواكنش نظام عدالت كيفري در مقابل پديده بزهكاري قرار 

هاي  هاي نظري و چالش توان به دو دسته تقسيم كرد: چالش ي را ميفقه بروني ها چالش
  عملي.

جايي كه فقه جزايي اماميه قبل از انقلاب اسلامي ايران فرصـت اجـرا نداشـته     از آن 
ظهـور مكاتـب    ،بـر ايـن   طور جدي مطرح نبوده است. افزون به ها تنشاست؛ طبعاً اين 

گـرفتن   گونـه بـه مجـازات باعـث شـكل      نگاه درمان ي كيفرشناسي وها عرصهغربي در 
گيري از جرم و اصـلاح مجـرم    كارايي در پيش  بودن، عدم  ي عملي نظير خشنها چالش

ايـل  تم هـا  مجـازات ي حدي يا حذف اين ها مجازاتجا كه بعضي به تغيير  گرديد. تا آن
كـريم   ي حدي نص صـريح قـرآن  ها مجازاتكه بعضي از پيدا نمودند. ولي به جهت اين

شود؛ لذا بـراي   لهي محسوب ميها مخالفت با كلام ا است و حذف و تغيير اين مجازات
بودن احكام جزايي اسلام  نظرياتي همچون عصري  رفت از اين مشكل اقدام به ارائه برون

هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اجراي حدود شد. اين نظريـات   و عدم وجود زمينه
ي نظـري  فقه ـ بـرون ي هـا  چـالش ي گرديد. بنابراين فقه بروني هاي نظر ساز چالش زمينه
هاي عملي بـه وجـود    ي به اين چالششياند چارهي عملي بوده و در پي ها چالش  زاييده



 

 

مي
سلا

ق ا
حقو

  /
ون
ش بر

چال
 

 يفقه
جرا

ا
 ي

ر غ
عص

در 
ود 

حد
ي

  بت

109  

آمده است. به همين مناسبت مطالب اين مقاله به دو بخش تقسيم شـده اسـت. در يـك    
رفتـه و سـپس بـه    ي قرار گبررسي نظري اجراي حدود مورد فقه برونهاي  بخش چالش

  ي عملي پرداخته شده است.فقه بروني ها چالشبررسي 

  ي اجراي حدود در عصر غيبتفقه بروني نظري ها چالش. 1
ي اجـراي حـدود در عصـر غيبـت را در دو     فقه ـ بـرون ي نظري ها الشچ، در اين بخش

احكـام   بـودن  عصـري  بودن ابعاد اسلام و  و به هم پيوسته منسجممبحث، تحت عنوان: 
  دهيم.  ماعي و جزاييِ اسلام، مورد بحث و بررسي قرار مياجت

  بودن ابعاد اسلام . انسجام و به هم پيوسته1ـ1
پيوستگي   هم  مندي و به يكي از دلايل مخالفين اجراي حدود در عصر غيبت، بحث نظام

همه اركان و احكام اسلامي است؛ بدين توضيح كه اسلام شامل ابعاد مختلـف تربيتـي،   
اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، حقوقي، جزايـي و... اسـت. ايـن ابعـاد      اخلاقي،

باشند؛ لذا اگرتحققِ بخشي از اين نظام دچـار   مختلف كاملاً با هم هماهنگ و مرتبط مي
گذارد. احكـام جزايـي و از جملـه     مي ريتأثطور مستقيم در ابعاد ديگر آن  مشكل شود به

كه اجراي آن متوقف به حصول ابعاد ديگر ايـن   حدود، بخشي از نظام كلي اسلام است
. بنابراين تا تحقق ابعاد ديگر ناگزير بايد اقامه حدود تعطيـل  باشد يمپيوسته   هم  نظام به

گردد و به جاي آن از نهاد تعزير استفاده شود. معتقدين به اين نظريه ابعاد مختلفي را به 
هـا را در سـه    فـرض  توان اين پيش مي اند كه فرض اقامه حدود در نظر گرفته عنوان پيش

  رهنگي تربيتي، اقتصادي مورد بررسي قرار داد.، فمحور مديريتي

  فرض مديريتي . پيش1ـ1ـ1
اخلاقـي، اجتمـاعي،    ،اي داراي ابعاد مختلـف تربيتـي   اسلام مجموعهدسته معتقدند  نيا

شـريعت   و از همه بالاتر داراي يك نظام شرعي و حقوقي است كه اصـطلاحاً  يمديريت
پيوسـتگي كامـل احسـاس      هـم   در ميان ابعاد مختلف فوق انسجام و بـه  .شود ناميده مي

تـرين آن طبـق اعتقـادات     شرايط كه مهم ابعاد و شود، در فرض فقدان اجتماع جميع مي
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كامل در رأس مديريت اجتماعي است كه نقش  يها عشريه، وجود انسان اثني  حقه شيعه
 و در صورت فقـدان چنـين مـديريتي    باشد يسلم و بديهي ممؤثر آن در تربيت جامعه م

اين انديشـمندان   .احتمال اينكه اجراي عقوبات شرعيه با ترديد مواجه شود، جدي است
 تشريع شـده اسـت.  آن شرايط و اوضاع و احوال  در فرض هاي حدي مجازات معتقدند

جـرايم   لمـورد اغفـال شـيطان قـرار گيـرد و مرتكـب اعمـا       در اين شرايط اگر مـؤمن  
 هـم مـؤمنين   رسـول حضـرت  در زمـان   .شود بلافاصله پشيمان مي ،شود مستوجب حد

و بـه   رسيدند مي رسول خدامحضر  به كه دنديگرد يچنان از عذاب اخروي بيمناك م
اي، مرتكبين جـرايم   در چنان جامعه .ندنمود منظور تخفيف عذاب الهي اقرار به گناه مي

ترديـدي در رأي صـادره، رنـج صـادره را متحمـل      با كمال رضايت قلبي بـدون انـدك   
جواني سيه چهره پس از احراز جميع شرايط مربوط به  عليمثلاً در زمان  شوند. مي

وان وقتـي روانـه منـزل اسـت، يكـي از      د. جشو دست او جدا مي» قطعِ يد سارق«حكم 
ن زد كند فرصت خوبي براي تحريـك و طعنـه   بيند و فكر مي او را مي عليمخالفين 

العمل تنـد و ابـراز    آورد و انتظار دارد با عكس آميزي به زبان مي است؛ لذا جملات طعنه
از سوي جوان روبرو شـود. امـا بـا پاسـخ زيـر مواجـه        عليبه   جملاتي تلخ راجع

لسـابقُِ  ، اَالهـدي  مام، اعلي بنِ ابَِيطَالبِقَطع يميِني سيِد الوصيينَ و اَولي النَّاسِ بِالمؤمنينَ «شود؛  مي
... والنَّاطقِ بِالسـداد  لي الرِّشادي ايمِ، اَلهادسابِ النَّعلي ح282ص ، 40ج، 1405(مجلسـي،   »ا  /

) اين نظريه بر آن اسـت كـه تحقـق ابعـاد مختلـف نظـام       296ص ، 1381محقق داماد، 
عصـر  اسلامي متوقف به وجود انسـان كامـل در رأس مـديريت اجتمـاعي اسـت و در      

حاضر به جهت غيبت امام معصوم و فقدان انسان كامل در رأس مـديريت اجتمـاعي و   
. بـه نظـر   شود يمنيافتن كامل ابعاد ديگر نظام اسلامي اقامه حدود با ترديد مواجه  تحقق

ص ، 1375(حلـي،   »وجوده لُطف و تَصـرفهُ لُطـف آخـر   «، تجريد الاعتقاددر  شيخ طوسي
سازد و  مام معصوم در جامعه است كه اقامه حدود را مجاز مي)، حضور و تصرف ا182
  گرداند.  كه اين امر را ناروا مي شدن اين اثرات است زايل

  تربيتي ـ فرض فرهنگي . پيش1ـ1ـ2
تربيتي اسلام مقدم بر بعد جزايي آن   ـ دسته بر اين نكته تأكيد دارند كه بعد فرهنگي نيا
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تربيتي مانند نشر فضايل و امر به معروف و نهي از است. به عبارت ديگر مراحل احكام 
هـاي معاصـر در ايـن    ). يكي از فق284ص ، 1385منكر مقدم بر مجازات است (فيض، 

مادامي كه نظام اخلاقي جامعـه نوشـيدن مسـكرات و    : «كند يمخصوص چنين استدلال 
بـا   و سـپس » موجه است زدن شارب خمر غير  ارتكاب محرمات را ممنوع نداند، شلاق

ها و ادعوه خَوفاً و طمَعاً إِنَّ  و لا تفُْسدوا في الأَْرضِ بعد إِصلاحِ«سوره اعراف  56استناد به آيه 
اين آيه از فساد در زمين، پس از آنكه بـا بعثـت    ديافزا يم »رحمت اللَّه قَريب منَ المْحسنينَ
گـاه در صـورتي    ل بايد، جامعه اصلاح شود؛ آننمايد. پس او انبيا اصلاح گرديد، منع مي
، اقدام به اقامه حـدود كـرد.   ي به فساد در زمين پرداختندا عدهكه بعد از اصلاح كماكان 

طور كامـل   زماني به احكام جزايي اسلام روي آورد كه اسلام را به مچه پيامبر اكرچنان
كن ساخت  را در آنجا ريشه ي فسادها نهيزمدر مدينه اجرا نمود و بدين وسيله اسباب و 

  ).28ص ، 1423(حسيني شيرازي، 

  فرض اقتصادي . پيش1ـ1ـ3
پيوسته اسلام بعد اقتصادي آن است. قطعاً زمـاني كـه در نظـام      هم  يكي از ابعاد نظام به

اسلامي، اقتصادي سالم و اسلامي به معناي واقعي كلمه محقـق نباشـد؛ نـاگزير اجـراي     
يه منطقي نخواهد داشت. يكي از فقها در ايـن خصـوص   ي حدي توجها مجازاتكامل 
مادامي كه حاجات اساسي انسان مانند غذا، مسكن بـرآورده نشـده اسـت    : «كند يمبيان 

  ).28ص (همان، » دليلي براي قطع دست سارق وجود ندارد

  پيوستگي ابعاد اسلامي  هم  . نقد ادله انسجام و به1ـ1ـ4
وجود انسان كامل در  يريتي) بايد گفت اولاً،فرض مد فرض اول (پيش در خصوص پيش

 .هاي تحقق ابعاد مختلف نظام اسـلامي اسـت   رأس مديريت اجتماعي يكي از ضرورت
باشـد، ايـن سـخن در زمـان      ولي اگر مراد از انسان كامل فقط حضرات معصـومين 

بـه   باشد و در عصر غيبت به علت فقدان ائمـه معصـومين   حضور ائمه قابل دفاع مي
ن انسان كامل بايد قائل به تعطيلي بسياري از احكام اسلام از جمله حدود باشـيم و  عنوا

 اين مخالف با نص صريح قرآن و نظر مشهور فقها مبني بر جواز اجراي حـدود توسـط  
مديريت جامعـه بـه    پيامبر با وجود اينكه در عصر باشد. ثانياً، فقيه در عصر غيبت مي
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ز برخلاف گفته محقق محترم، همه با پاي خود بـراي  دست نبي مكرم اسلام بود ولي با
زمان نيـز حـدود بـا شـهادت       مگر غير از اين بود كه در آن«آمدند  اجراي مجازات نمي

  ).43ص ، 1387ي، آباد ده(حاجي » شده است اثبات مي
تـوان   دوم (تقدم احكام تربيتي اسلام بر احكام جزايي) مـي  فرض در خصوص پيش 

تقدم احكام تربيتي بر احكام جزايي تقدم نسبي است نه مطلـق، ايـن   گفت: اگر مراد از 
فرض اين باشد كه بـا   سخن معقول و پذيرش آن منطقي است ولي اگر مراد از اين پيش

تمسك به اجراي احكام تربيتي، جامعه از هر نظر اسلامي خواهد شد و به حـد اعـلاي   
جرايمـي كـه مسـتلزم چنـان      اي پديد خواهد آمـد كـه وقـوع    رشد نايل و مدينه فاضله

ي شديدي باشد نادر و حتي محال خواهد گرديد؛ اين بدون تقنـين واجـراي   ها مجازات
بـودن تشـريع     نگري است. چرا كه ما قايل بـه حكيمانـه   هاي حدي دور از واقع مجازات

باشيم. همان شارعي كه احكام تربيتي را جعل و تشـريع   احكام الهي از جمله حدود مي
 ريتأثجا كه  ، احكام جزايي را نيز در كنار آنها تكليف فرموده است. اما از آننموده است

احكام تربيتي در يك جامعه براي همه افراد يكسان نيست؛ لذا كم و بيش در هر جامعه 
شـوند و جامعـه    باز مرتكـب بـزه مـي    ،افرادي هستند كه با وجود اجراي احكام تربيتي

هـاي حـدي خـود، ضـمانت      ند و اجـراي مجـازات  بي ي جز مجازات بزهكار نميا چاره
زنـي   اجراي مباحث تربيتي و اخلاقي است. مؤيد اين مطلب ذيل روايتي است كه درآن

، 7ج، 1407ي، نيكل» (اني زنيت فطهرني«گويد:  آيد و مي مي نامير المومنيبه حضور 
كنـد. وقتـي بـراي حضـرت شـرايط       ) و اجراي حد شرعي را طلب مي186 - 185ص 
سپس چهارمين بـار كـه    ،: برو پس از وضع حمل بيا...ديفرما يم، شود صان معلوم مياح
فرمايد: فردا همه با صورت بسته اجتماع كنند و سپس  كند حضرت مي آيد و اقرار مي مي

همـان   رخداوند تبارك و تعالي با پيامبرش عهد فرموده و پيـامب ، ي مردما هانفرمود: 
ني بر اينكه كسي كه بـه گـردن او حـد اسـت، نبايـد حـد       مب، عهد را با من نموده است

شرعي اجرا كند. پس هركس خدا بر گردن او حدي ندارد بر اين زن حـد جـاري كنـد.    
باقي  حسنينو  عليحاضرين صحنه را ترك و كسي جز  پس از اين سخن همه

 ريتـأث  نماندند. گرچه صدر اين روايت و توجه به شخصيت زني كـه ايـن چنـين تحـت    
دهد كـه در   كند؛ اما پايان آن نشان مي ان بيدار خويش قرار گرفته انسان را متأثر ميوجد
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 نيهمچن ـو  انـد  بـوده جامعه اسلامي آن زمان هم از اين قبيل افراد كم و انگشت شـمار  
به حدي كه جـز خـود    ،چه اندازه جرم فراگير بوده، سازد كه در آن زمان هم روشن مي

  اي اقامه حد باقي نماند. ، كسي برحسنينو  يعل امام
ها و ادعوه خَوفـاً و   و لا تفُْسدوا في الأَْرضِ بعد إِصلاحِ« اعرافسوره  56 هيآدر خصوص 

ادعاي فـوق را تاييـد    ،بايد گفت رجوع به تفاسير »طمَعاً إِنَّ رحمت اللَّه قَريب منَ المْحسنينَ
اين قسمت از آيه را يك وظيفه اجتمـاعي  ، تفسير الميزاندر  علامه طباطبائينمايد.  نمي

و مسئوليت هر يك از آحاد جامعه نسبت به يكديگر دانسته اسـت (موسـوي همـداني،    
  كن دستوري به اصلاح امور مردم و ريشه ،). براين اساس مفاد آيه199ص ، 8ج ، 1385

تنها از اجراي حـدود منـع    بر اساس اين تفسير، اين آيه نه كردن ظلم از ميان آنان است.
. نمايد ي ستم و ظلم ترغيب ميها نهيزمنمايد؛ بلكه به اصلاح جامعه و از ميان بردن  نمي

همين امر بوده است. پـس ايـن   ، دانيم هدف اصلي از تشريع حدود هم در حالي كه مي
مـه افـراد جامعـه    آيه خود مؤيد جواز اقامه حدود است. البته اين بدان معنا نيست كه ه

. بلكـه مـراد ايجـاد    شـود  يم ـمنجر به هرج و مرج  كهحدود نمايند؛ چرا   توانند اقامه مي
شـود. امـا    يالشرايط اجـرا م ـ  زمينه و استعانت بر اقامه حدود است كه توسط فقيه جامع

 ريتأخبدان اشاره شده است، دليل قابل قبولي نيست. چون  رپيامب  آنچه به عنوان سيره
آري، لازم اسـت كـه   ، شـدن تشـريع نيسـت    در اجرا بعد از كامل ريتأخدر تشريع دليل 

جامعه به سوي تطبيق كامل اسلام پيش رود، اما بايد همه جوانب آن با هم رشد كنند و 
يا لااقل دليلي بر تأخر نظام جزايي بر ساير  ؛ديگر نداريم جنبهاي بر  دليلي بر تقدم جنبه

  ها موجود نيست. بخش
مگر نظـام اقتصـادي   «فرض اقتصادي) بايد گفت:  يشفرض سوم (پ درخصوص پيش

مطلـوب بـود و مسـلمانان در رفـاه بودنـد و فقـط در چنـين         عليو  رپيامبزمان 
). بـه عـلاوه   43ص ، 1387ي، آبـاد  دهكردنـد (حـاجي    وضعيتي دست دزد را قطـع مـي  

مناسب بوده  عليو  ماكر پيامبرمفروض بر اينكه وضعيت اقتصادي مردم در زمان 
نمودند. در اين صورت بايستي متـذكر   ايشان در اين شرايط اقدام به اجراي حدود مي و

شد كه فقر تنها دليل وقوع بزهكاري نيست؛ چون بسيارند بزهكاراني كـه داراي تمكـن   
  .(همانند بزهكاران يقه سفيد) شوند يممالي هستند ولي باز مرتكب جرم 
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  مجزايي اسلا بودن احكام اجتماعي و . عصري1ـ2
برخي ازمخالفين اجراي حدود در عصر غيبت با استناد به تحولات اجتماعي كه مستلزم 

انـد قـوانين ثابـت بـه جهـت عـدم        تحول و دگرگوني در قوانين جامعـه اسـت؛ مـدعي   
ي اجتمـاعي عليـه   هـا  واكـنش ي كيفرشناسي و با تحول دستاوردهابودن، امروزه با   سيال

انون به جهـت تحـولات اجتمـاعي و فرهنگـي     باشد. چرا كه يك ق جرم در تعارض مي
تواند براي هميشه حاكم باشد. قائلين به متغيربودن احكام اجتماعي و جزائي اسـلام   نمي

كه در زير به بررسـي   اند ارائه نموده مذكوربودن احكام   نظريات متعددي در توجيه سيال
  پردازيم. اين نظرات مي

  تاريخيدر افق  ن)قرآن (. نظريه قرائت مت1ـ2ـ1
، صاحب اين نظريه، معتقد اسـت قـرآن متـأثر از فرهنـگ عصـر      نصر حامد ابوزيددكتر 

ي و فرهنگ ـ طيشـرا در  كـه دانـد   ي مـي فرهنگ ـ محصـولِ را  قرآنايشان «باشد.  نزول مي
» روزگار خود نيسـت  فرهنگي از جدا همآن  زبانِي حتو  گرفته شكل خاصي اجتماع

 صـورت  خوانندهتاريخي  افقنيز در  متن قرائترو  نيهم). از 118ص ، 1995، ديابوز(
 زمـان بـا   ارتبـاط ي در اسـلام  احكام كه است نيا مطالب نياي از و استنتاج *.گيرد مي

حـدود   ژهي ـو فقهـي، بـه   احكامخواهند  مي امروزه كه يكسانكند و  معنا پيدا مي آن نزول
را انكار  نيد هدف جهينتكنند و در  جدا مي واقعي را از قرآن نص ؛كنند ادهيپي را اسلام
 قابـل  مطلـق  واقعبر  كه است مطلق نص قرآن كه است نيا تصورشان كهكنند، چرا  مي

 بهو  رفت قرآن نزولروزگار  فرهنگ سراغ بهبايد  قرآن فهمي برااجرا است. از نظر او 
 فرهنـگ  تـابع  مـتن  كهجا  كرد. از آن توجه آن نيتكودر  قرآن نزولعصر  فرهنگ نقش

 مـتن از  كـه پرداخت. چرا  آن دوباره ليتأوو  قرائت بهبايد  هموارهد است، روزگار خو
 هـم  ، آني اسـت كيهرمنـوت  مـتن  بـه  ابوزيـد  نگاهداد.  هئارا مختلفي ها قرائت توان يم

تنهـا بـه    هر فهم و تفسيري تاريخمند اسـت، زيـرا نـه   « گادامر. از نظر گادامر كيهرمنوت
گره خـورده اسـت، بلكـه هميشـه از سـنت و      موقعيت هرمنوتيكي و افق معنايي مفسر 

                                                      
بـا عنـوان قرائـت مـتن (قـرآن) در افـق        براي اطلاعات بيشتر در اين خصوص به مقاله آقاي ابوزيـد  *

 مراجعه شود. 1389تاريخي مندرج در نشريه الكترونيكي خاوران مورخ تير 
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ي فرهنگي ها نهيزمي بر و نكهيا واقع). در 317ص ، 1386(واعظي، » رديپذ يمتاريخ اثر 
ي اسـلام  احكامي از قسمتكوشد تا  مي كه است جهت نيا بهتأكيد دارد  نصي خيتارو 
  بداند.  گذشته دوران به مربوطو  موقترا 

  ي اجتهادي براي فهم متون دينيها فرض . نظريه تغيير پيش1ـ2ـ2
چاره كـار را در تغييـر   » بازسازي انديشه ديني«يكي از محققين معاصر نيز با بيان نظريه 

دانسته و مشكل فقه را در اتكاي انحصاري آن بـر   ها ضفر و پيش ها فهمنگرش به پيش 
انسـته  هاي بشـري د  اين را معلول عدم توجه به ديگر دانش داند و علم لغت و اصول مي

كه  فتواهااين تصور نادرست موجب شده تا عامل اصلي اختلاف آراء و «كند:  و بيان مي
پنهان بماند و در اين بـاب   نظرهاو علايق و انتظارات است از  ها فهمهمان تفاوت پيش 

تنها به عامل درجه دوم يعني اختلاف در مباحث و مباني علم اصـول توجـه شـود. امـا     
صولاً مورد توجه و بحـث و بررسـي قـرار    ، اها صول با ساير دانشارتباط دانش فقه و ا

نگرفته است. در چنين فضاي فكري، وقتي نظريه و فتواي يك عـالم دينـي را ارزيـابي    
پردازند و هيچ كس سـراغ آن   كنند، تنها به مباني اصولي و چگونگي استدلال وي مي مي

كتاب و سنت داشته   ه كه دربارهانتظارات مفسر و فقيي نخستين و علايق و ها فهمپيش 
» كنـد  ها بحـث و انتقـادي نمـي    آن دربارهرود و  نمي ؛است و به استنباط وي جهت داده

ــه 78ص ، 1375(شبســتري،  ــاوت دو نظري كشــيدن از  دســت« ). وي در خصــوص تف
فراتاريخي و فرازماني دانستن احكام « با نظريه» احكامي كه مخصوص عصر نزول است

ن و خدا نيست؛ بلكـه تعـارض   صورت مسئله، تعارض انسا«كند:  يان مي، چنين ب»اسلام
هـاي   ي ديگر است. اين انسان است كـه بـه مـتن   ا عدهها با نظريه  ي از انسانا عده  نظريه

كند به عنوان نظريه ديني  فهمد و استنباط مي كند و آنچه را كه از آن مي ديني مراجعه مي
نمايد كـه:   . ولي در ادامه اين سؤال را مطرح مي)215 - 214ص (همان، » كند اعلام مي

تشخيص دهد كه فلان حكم معين كـه در كتـاب و سـنت     ،تواند فقيه با چه معياري مي«
بيان شده يك حكم ثابت و ابدي است يا يك حكم موقت و محدود به زمان و مكان و 

بـودن   ابـدي نظر علماي اصول اين است كـه  «نمايد:  و در پاسخ اظهار مي» جامعه معين؟
در احكـام   هـا  زمـان و ساير  رپيامببودن حكم و اشتراك مسلمانان زمان  حكم از مطلق
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شود؛ چون در آيه مورد نظر قيدي براي حكم بيان نشده اسـت؛ پـس    شرعي فهميده مي
 هر نوع شرايطي است. اين شـمول و ابـديت مقتضـاي    اين حكم شامل همه تحولات و

 پيامبرجماع بر اشتراك تكليف ميان مسلمانان عصر هور اطلاقي آيه از يك طرف و اظ
ظهـور  «نمايد كـه   ال ديگري مطرح ميؤي بعدي از طرف ديگر است. سپس سعصرهاو 

شـود؟ آيـا يـك سـخن معـين قطـع نظـر از يـك سلسـله           يك سخن چگونه منعقد مي
مفروضات و مقبولات مربوط بـه گوينـده و مخاطبـان كـه در خـود آن سـخن نيسـت        

كه ظهور هر سخن كـاملاً بسـتگي بـه    يا اين .معناي معيني ظهور داشته باشد تواند در مي
  ).41-40ص (همان، » مفروضات و مقبولات مشترك و قبلي گوينده و مخاطبان دارد؟

ي بشري و تغيير ها دانششود كه تحول در  از مجموع بيانات ايشان چنين استفاده مي
دي براي بشر امروزي مطرح شود هاي جدي زندگي اجتماعي باعث شده است تا پرسش

هاي اجتهـادي   فرض متون ديني را با تغيير پيش؛ لذا كه در عصر نزول مطرح نبوده است
هـاي علمـي در    پيشـرفت و با توجه به علوم جديد بايد معنا كرد. در چنين فرضي وقتي 

كننـد، نـه يـك     لمـداد مـي  هاي بدني را نوعي شـكنجه ق  مجازات، يخصوص كيفرشناس
دارنده؛ لذا بايد از ظاهر الفاظ و اطلاق زماني بر پايـه اصـالت ظهـور دسـت     زواكنش با
  برداشت.

مطرح شده، مشكل را در فهم متون ديني و تفسير آن قلمـداد   هيدو نظر كهنيحاصل ا
اين مشكل را عدم توجه مفسر در تفسير قرآن به فرهنـگ عصـر نـزول     ابوزيدكنند.  مي
ي سـاير علـوم در تفسـير را علـت مشـكل      هـا  فتشريپعدم توجه به  شبستريداند.  مي
هايي كـه خـود دارد بـه     فرض كه مفسر با پيش داند و هر دو بر اين نكته تأكيد دارند مي

هاسـت و از جملـه آن    فـرض  رود و مشكل عمده در همـين پـيش   مي تفسير متون ديني
ين كند. بنابرا ها، اصالت ظهور است كه نقش مهمي در اين خصوص بازي مي فرض پيش
دانند و چاره كار را دسـت برداشـتن از    دو مشكل را در هرمنوتيك كتاب و سنت مي هر

پـردازان سـه    تر از ديدگاه اين نظريـه  كنند. به عبارت روشن ظهور متون ديني قلمداد مي
  باشد: ز اهميت ميئنكته براي تفسير متون ديني حا

  آگاهي از فرهنگ و شرايط حاكم بر مؤلف؛ )الف
  )؛192ص ، 1386افق ديد) مؤلف (مسعودي، ص (ذهنيت خا آگاهي از )ب
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 312ص ، 1386هاي موجود در ذهن مفسر براي تفسير متون (واعظـي،   فرض پيش )ج 
  ).46-45ص ، 1379/ شبستري،  144-143ص ، 1386/ مسعودي، 

ايـن احكـام بـا فرهنـگ نـزول       كـه بينـيم   وقتي با رجوع به فرهنگ عصر نزول مـي 
ابيم كه شارع نيز با توجه به فرهنگ آن زمان اين احكام را تشريع ي هماهنگ است در مي

حال اگر مفسر با توجـه   كرده است؛ پس اين فرهنگ در ذهنيت مؤلف مؤثر بوده است.
اين فرهنگ در تشريع احكـام و   ريتأث وبه اين دو امر (آگاهي از فرهنگ حاكم بر مؤلف 

، قطعاً تفاوت اساسي با تفاسير فعلـي  توجه به فرهنگ زمانه خويش) اقدام به تفسير كند
  ).315ص ، 1386/ واعظي،  142ص ، 1386فقها خواهد داشت. (مسعودي، 

  فرض اجتهادي . نقد دو نظريه قرائت متن (قرآن) در افق تاريخي و نظريه تغيير پيش1ـ2ـ3
نكته اول مورد قبول است؛ چرا كه آگـاهي از فرهنـگ و شـرايط عصـر نـزول موجـب       

گردد. ولي نكته دوم مبني بر اينكه فرهنـگ وآداب و رسـوم    راي مفسر ميروشني متن ب
زمان تشريع بر ذهنيت شارع و در تشريع احكام مؤثر بوده اسـت؛ قابـل قبـول نيسـت.     
چون ملاك و مبنا در تشريع، عرف نيست بلكه مصالح و مفاسد واقعي احكام بر محـور  

و تأليفـات بشـري صـادق اسـت كـه       ها شهيانداز فرهنگ در  ريتأثفطرت انساني است. 
مستند به جهان وحي نيست و اين نظر در خصوص كلام الهي نادرست است. اين نكته 
  در بحث نقد نظريه بسط تجربه نبوي، مورد بحث و بررسي مبسوط قرار خواهد گرفت.

هـايي كـه دارد    فـرض  اما در خصوص محور سوم، مبني بر اينكه فقيه به خاطر پيش
و احكـامي را كـه مخصـوص     كند مد را به عنوان احكام الهي مطرح ميفه چه خود ميآن

كند؛ بايد گفت به اعتبار  عصرتشريع است، براي اين عصر به عنوان حكم خدا تجويز مي
ها را به دو قسـمت تقسـيم كـرد كـه در      توان آن مي، ها در دريافت واقع فرض تأثير پيش

  .طور جامع پرداخته شده است ذيل به آن به

  هاي ضروري فرض . پيش1ـ2ـ3ـ1
يي اسـت كـه موجـب روشـني مـتن و دريافـت       ها فرض پيشهاي ضروري،  فرض پيش

هـا متكـي اسـت و نفـي      فـرض  اي پـيش  شود. چون فهم همواره به پـاره  درست متن مي
). كه خود بر دو قسم 13ص ، 1372فرض به معناي نفي فهم است (نراقي،  هرگونه پيش
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  است:
   هاي مشترك فرض الف) پيش

يي محترم شمرده شوند تـا راه تفسـير   ها فرض در تفسير هر متن بايد يك رشته پيش
نويسنده مـتن عاقـل و    .1بايد فرض كنيم: . )140ص ، 1386پديده بازگردد (مسعودي، 

جـدي او    ي او در ايـن مـتن از اراده  ها گزارشو يا  ها درخواست .2خردمند بوده است.
كار نبوده و به هزل سخن نگفته و يا ننوشته اسـت  ريشه گرفته است و هرگز مطايبه در 

هرگز  و، او در نگارش راه توريه را پيش نگرفته .3). 239ـ238ص ، 1ج، 1422(مظفر، 
جا كه حكيم است بر ضد غـرض   از آن .4خلاف ظاهر آن را ارده نكرده است.، از جمله

ن چيـزي  او در اين نگـارش بـر خـلاف قواعـد زبـا      .5خود كاري صورت نداده است. 
 .6ننوشته و مثلاٌ فعل ماضي را در گذشته و فعل مضارع را در آينده به كار بـرده اسـت.   

لفظـي را در غيرمعنـاي   ، و اگـر بـه مناسـبتي    كار بـرده  ي را در معني خود بها واژهاو هر 
جـاي انكـار    هـا  فـرض  گونـه پـيش   طبعاً همراه با قرينه بوده است. اين، واقعي بكار برده
دي بخواهد دست به تفسير بزند بايد اين اصول را محترم بشـمارد ولـي   نيست و هر فر

بلكـه   شـود؛  تنها مانع از فهم حقيقـت نمـي   نه، ها فرض بايد توجه نمود كه اين نوع پيش
  شود. فهم مقاصد نويسنده مي  نردبان فهم حقيقت و وسيله

  ي غير مشتركها فرض ب) پيش
ته اصولي استوار اسـت كـه همگـان آن را    ي بر پايه يك رشا دهيپدمسلماً تفسير هر  

اين اصول حالت موضوعي و ، آفرين ي يقينها تجربهعقلي يا  برهانقبول دارند و بر اثر 
مـثلا يـك فـرد    . كنـد  هـا شـك نمـي    واقعي به خود گرفته است و انسان در صـحت آن 

گيـرد. يـا    دان در حل مسايل رياضي از چهار عمل اصلي و نظاير آن نتيجـه مـي   رياضي
براي تفسير متن يوناني بايد به دسـتور زبـان آن مسـلط شـود      داند ينمكسي كه يوناني 

). استفاده از اين ابزار و ادوات چيزي را بر متن تحميـل  318-317ص ، 1386(واعظي، 
  زند. روي واقع نشسته است كنار مي كند؛ بلكه غباري را كه بر نمي

  ي تطبيقيها فرض . پيش1ـ2ـ3ـ2
شـود.   يي است كه موجب انحراف از واقع مـي ها فرض پيش ،يقيي تطبها فرض پيش
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ي غيـر  ارهـا يمعكـه بـا    ،يا نجوم گاهي مفسر يك رشته اصولي را كه در علوم طبيعي و
شود  مثلاًٌ معتقد مي. كند اصول موضوعي و واقعي تلقي مي، قطعي به ثبوت رسيده است

ي بـر نخواهـد   ا خدشـه خيز تحول انواع، اصلي استوار است كه تـا روز رسـتا    كه مسئله
ي در علوم طبيعي حالـت ثبـات بـه خـود گرفتـه و      يها هداشت. در حالي كه كمتر فرضي

 ؛داوري به تفسير قرآن بپردازد مدتي مديد دوام آورده است. هرگاه مفسري با چنين پيش
قـرآن را آميختـه و تفسـير نمـوده اسـت و چنـين       ، ي ذهني خـود ها قالبدر حقيقت با 
 هـاي مشـترك و   فـرض  گيريم پيش رسد. از اين بيان نتيجه مي ه واقع نميمفسري هرگز ب

ي تطبيقـي اسـت كـه    هـا  فرض و فقط پيشي در كشف واقعيات ندارد ريتأثغيرمشترك 
كـه اسـلام اكيـداً از آن نهـي نمـوده اسـت        آورد يم ـحجابي ميان مفسر و واقـع پديـد   

  ).71ص ، 1389، (سبحاني

  ريه. نتايج پذيرش اين دو نظ1ـ2ـ3ـ3
توان يكنواخت تفسير كرد. تفسير هر كس با  هيچ متني را نمي الف) شكاكيت و نسبيت:

توجه به شرايط حاكم بر او صحيح است. در نتيجه بـه تعـداد مفسـرين تفسـير وجـود      
  ).188و  181، 179صص ، 1386خواهد داشت (مسعودي، 

ب قرائـت متـون   اينان فهم كلي خود را در باب) انتحار اين نظريه به دست خويش: 
اند كه قرائت هر متنـي تـابع فكـر مفسـر      هاي ذهني خود ريخته و نتيجه گرفته در قالب

فكـر مطلـق    يـك  ،دهد، در حالي كه خود ايـن فكـر   است و هرگز از واقع گزارش نمي
صدق لذا  .وجود ذهن انسان است يي است كه لازمهها قالببلكه محصول همان  ؛نيست

باشـد. در ايـن    ت و محدود به شرايط ذهني اين متفكرين مـي اين نظريه كاملاً نسبي اس
را بـه   ها قرائت  صورت يك اصل مطلق پذيرفت و همه توان آن را به صورت چگونه مي

  ).190ص صورت كلي و به نحو مطلق تابع آن دانست (همان، 
هـر متنـي بـيش از يـك      توان به اين دو نظريه داد چنين است كه پاسخ نهايي كه مي

هـا   افـراد آن  همهدارد. در طول تاريخ بشر، متون ادبي و تاريخي فراواني داريم كه معنا ن
وانا بود هر كه دانا بـود  ت: «گويد كنند. مانند شعر فردوسي كه مي را به يك نحو تفسير مي

تا كنون دو نحو تفسير نداشته و همگان آن را به يـك شـيوه   » ز دانش دل پير برنا بود ـ
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اخـتلاف فتـوا را چگونـه توجيـه      نيبنـابرا  كهشود  جادياايد اشكال نمايند. ش تفسير مي
گوييم منشأ اختلاف در فتوا اختلاف در قرائت نيست؛ بلكه معلول  كنيد؟ در پاسخ مي مي

 .2شـناختي،    عـدم رعايـت قـوانين زبـان     .1همانند:  نكردن قواعد تفسيري است؛  رعايت
گيـري عقـل در    بـه كـار   .4فسـيري،  نگري در روش ت جزء .3منسوخ،  از ناسخ و غفلت

اختلاف در مصداق آيـه و   .6اختلاف در اعتبار سند،  .5يي كه راه به آن ندارد، قلمروها
  وجود هوا و هوس. .7حديث،
ال بر تعدد قرائـت  ، دزمان و مكان در احكام ريتأثچه بيان شد، معلوم گرديد كه از آن

مفاسد احكام اسـت. حكمـي كـه تـا     از دين نيست؛ بلكه تابع تغيير موضوع و مصالح و 
اين بـه خـاطر تغييـر     ديروز مصلحت داشت، شايد امروز ديگر داراي مصلحت نباشد و

 ).85و  83صص ، 1384موضوع است نه نسخ (سبحاني، 

 . نظريه بسط تجربه نبوي و نقد آن1ـ2ـ4

داند  مي ل و متناسب با آنيكي از نظرياتي كه احكام اجتماعي اسلام را متأثر از زمان نزو
 نظريه و نقد آن خواهيم پرداخت. نيابسط تجربه نبوي است. در ادامه به بررسي   نظريه

  . نظريه بسط تجربه نبوي 1ـ2ـ4ـ1
جزايي اسلام بيـان   بودن احكام اجتماعي و اي كه در خصوص تبيين سيال سومين نظريه

آن است كـه   است. تلقي اين نظريه» ئوري بسط تجربه نبويت«شده است، تحت عنوان: 
گـذاري كـرده    شارع احكام فقهي پيامبر بوده است. شخص پيامبر در اين مسـايل قـانون  

اساسـي و بنيـادين    دغدغـه گذاري او صحه گذاشته اسـت،   لبته خداوند بر قانون، ااست
خـود را از جـور    گذاري اين بوده است كه احكام و قـوانين جامعـه   پيامبر در امر قانون

نه عدل فراتاريخي، عبور دهد. احكام جديد بـه زحمـت بـه يـك      زمانه به عدل زمانه و
سروش، ت. (رسد و نودونه درصد آن همان احكام جاري ميان اعراب بوده اس درصد مي

  ).72ص ، 1381
تـاريخي خواهـد بـود؛ چـرا كـه       مطابق اين نظريه، احكام و قوانين اسلام مقطعي و

ه است و چـون عـرف زمـان    متناسب با عرف جامعه عرب در عصر رسالت تشريع شد
از آن قـرار داد.  توان آن را الگوي عرف پـس   نمي، رود پيامبر بهترين عرف به شمار نمي
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جـا   هاسـت. نويسـنده در ايـن    بودن آن موقتي، اصل اولي در احكام اسلام  بنابراين نظريه
كه از پيـامبر پيـروي كننـد و     اند شدهپرسشي مطرح كرده و گفته است مسلمانان مكلف 

هرگاه احكام اسلام موقتي باشد لزوم پيروي از پيـامبر چـه   ، بع اقوال و افعال او باشندتا
ارزش افعال پيـامبر ارزشـي   «معني خواهد داشت؟ وي در پاسخ اين پرسش گفته است: 

». طول زمان به نحو يكنواختي ثابـت بمانـد   الگويي است نه ارزشي امري كه در ـ  مدلي
بـودن احكـام اسـلام     نمـوده آن اسـت كـه آيـا مـوقتي     سوال ديگري كه نويسنده مطرح 

  است: متذكرشدهمتعارض با جاودانگي آن نخواهد بود؟ در پاسخ 
در حيطـه اعتقـادات و اخـلاق و حقـوق اسـت وكمتـرين        ي اساسي پيامبرها آموزه«

ترين  دهند. تاريخي ترين بخش دين را تشكيل مي احكام فقهي است كه عرضي، ها آموزه
  ). 74ص (همان، » حكام فقهي است، اديني منظومهترين لايه  رونيبي بخش دين و

تئوري بسط تجربه نبوي، اسلام را حاصل دو نوع تجربه درونـي   ؛لازم به ذكر است
كه مربوط به امـور اجتمـاعي شـامل     ،داند. بخش تجربه بيروني مي و بيروني نبي اكرم

باشد كه مورد بررسـي   ه ميموضوع اين نوشت ،هاي حدي است قوانين جزايي و مجازات
  .رديگ يمقرار 
تـوان در   را مـي  رحاصل تئوري بسط تجربه نبوي در زمينه تجربـه بيرونـي پيـامب    

  نكات زير خلاصه كرد:
بلكه به تدريج  ،ساخته و معلومي نداشته است . قرآن كريم وشريعت اسلام طرح پيش1

، شــرايط فرهنگــي و ريازهــاي عصــر پيــامبنو  دادهــا رخو متناســب بــا وقــايع و 
  گونه اوامر تكوين يافته است. ير اينتأث  ياسي آن زمان و تحت، سجتماعيا

گـذاري   بوده است نـه خداونـد؛ البتـه قـانون     م. شارع احكام فقهي اسلام پيامبر اكر2
  مورد تاييد خداوند واقع شده است. رپيامب

 است؛ يعني پيـامبر  . مبناي تشريع نبوي در احكام اجتماعي اسلام عرف زمانه بوده3
، رفـت  شمار مي شد به آنچه در آن زمان عدل به آنچه را در آن زمان جور شناخته مي

نه اينكه از جور زمانه به عـدل فراتـاريخي بازگردانـده باشـد. بنـابراين      ؛ باز گرداند
  بسياري از احكام اسلام از جمله حدود در اين عصر ديگر عادلانه نيست.

  يي بوده است نه تأسيسي.مضا، اشد، اكثريت احكام فقهي اسلام . بر اساس آنچه گفته5
گذاري شـده   پايه رجايي كه احكام اجتماعي اسلام بر مبناي عرف زمان پيامب . از آن6
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اين احكام همگـاني و هميشـگي نخواهـد    ، عرف آن زمان بهترين عرف نبوده است
  ها اقامه شود.  بودن آن  مگر آنكه دليل قاطعي بر ثابت و هميشگي، بود

  . نقد نظريه بسط تجربه نبوي1ـ 2ـ4ـ2
فوق با نص صريح بسياري از آيات الهي در تعارض است و اين نظريه بـا اذعـان     نظريه

بودن شرع از عرف زمانه مدعي است كه شارع احكـام فقهـي پيـامبر اسـت؛ نـه        به متأثر
شدن بحث، نقـد ايـن    ست. براي روشنييد كرده انتها خداوند اين احكام را تأخداوند، م

  نماييم. نظريه را تحت چند امر بيان مي
  الف) قرآن و شريعت اسلام داراي طرح پيشين است

تنها قرآن كريم و شريعت اسلام و  نه و نقلي بيانگر اين حقيقت است كه دلايل عقلي
دانست  مي . خداونداند داشتهشرايع الهي طرح پيشين و معيني  بلكه همه كتب آسماني و

كه چنين پيامبري را برخواهد گزيد و قـرآن كـريم را بـر او نـازل خواهـد كـرد و هـم        
اين امور در  همهدانست كه در سرزمين وحي چه حوادث و وقايعي رخ خواهد داد.  مي

ه تفصـيلي و  ، ك ـعلم ازلي خداوند معلوم و معين بوده است. البته ايـن نـزول تـدريجي   
 ـو وقايع گوناگون است، با نزول دفعي آن بـر پيـامبر در   يازها و شرايط نمتناسب با   ةليل

  كه بسيط و اجمالي است، منافات ندارد. القدر 
نبود طرح پيشين شـريعت يعنـي وجـود     دليل عقلي بر علم پيشين الهي آن است كه

الوجود بالـذات اسـت و امكـان هـيچ      خداوند واجب عدم نزد خدا؛ درحالي كه نقص و
علـم پيشـين خداونـد بـه هسـتي بـه ايـن         و ربوبي راه ندارد نقص و فقري در ساحت
اشيا در مرتبه ذات اقدس الهي به نحـو بسـيط و اجمـالي     همهصورت است كه علم به 

افزايـد   يابد به علم الهي چيزي نمي تحقق دارد و آنچه بعداً به صورت تفصيلي تحقق مي
  ).79ص ، 1382ي، جهان در علم الهي تحقق علمي داشته است (رباني گلپايگانو 

  فرمايد: دليل نقلي بر علم پيشين الهي آن است كه قرآن كريم در آيات متعدد مي
ها آگاه نيست حتي برگـي كـه از    ي غيب نزد خداوند است و جز او كسي از آندهايكل

افتد از علم الهي پنهان نيست و هر خشك و تري در كتاب آشكار ثبـت   درخت فرو مي
  )21و (حجر:  )6گرديده است (انعام: 

اين آيات به روشني بيانگر اين مطلب است كه حوادث اين عالم در كتابي آشكار در 
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پيشگاه الهي ثبت و ضبط گرديده و حوادث اين جهان با آن هماهنگ اسـت و ايـن دال   
بر علم پيشين الهي به حوادث اين جهان است. علم پيشين و ذاتي خداوند به موجودات 

ين نيز مطرح شده است كه از باب نمونه به اين حـديث اشـاره   در احاديث ائمه معصوم
  شود:  مي

پرسيد: آيا خداوند به چيزي كـه موجـود نشـده عـالم      ارضامام از  حسين بن بشار
كـه اشـيا    پاسخ داد: خداوند قبـل از آن  مداند؟ اما است و همه خصوصيات آن رامي

  ).136ص ، 1398ها عالم است. (صدوق،  پديد آيند به آن
آنچـه در عـالم آفـرينش (اعـم از تكـوين        ابراين به مقتضاي عقـل و وحـي همـه   بن

يي از ها نمونهوتشريع) تحقق يافته است؛ داراي وجود علمي در عالم ربوي است. اينك 
و « كنند: شويم كه بر وجود پيشين قرآن در عالم ربويي دلالت مي آور مي كلام الهي را ياد

أمُ الْكتابِ لَـدينا لَعلـي حكـيم     ي) و إنَِّه ف3ا جعلْناه قُرْآناً عربَِيا لَعلَّكم تَعقلُونَ () إن2َِّالْكتابِ المْبينِ (
 ـ193) نَزلََ بهِ الرُّوح الأْمَينُ (192و إنَِّه لَتَنْزيلُ رب الْعالمَينَ () «4تا  2(زخرف: )» 4( قَلْبِـك   ي) عل

) ايـن آيـات بـه    195تا  192(شعراء:  »)195) به لسانٍ عربَِي مبينٍ (194( لتَكونَ منَ المْنْذرينَ
  كند بر اينكه: روشني دلالت مي

  . قران كريم در عالم ربوي طرح مشخص و معلومي داشته است.1
  . مصدر نخستين نزول قرآن خداوند متعال است. 2
  نازل شده است. م. قرآن به واسطه جبرئيل بر پيامبراكر3
  قابل قرآن است نه فاعل آن. امبر اكرم. پي4
نـازل شـده بلكـه الفـاظ      . نه تنها معاني و مضامين قرآن از جانب خداوند بر پيامبر5

  قرآن نيز از جانب خداوند فرود آمده است.
  ب) شارع تمام احكام خداست، نه پيامبر

مقتضاي اصل توحيد افعالي اين است كه تشريع مخصوص خداوند است و جـز او  
باره جز ابلاغ شريعت الهي به بشر  سي شارع بالذات نيست. نقش پيامبران الهي در اينك

جـا   نبوده است. اين مطلب در بسياري از آيات قرآني به روشني بيان شده است. در ايـن 
يـك  بِه نُوحاً و الَّذي أوَحينا إِلَ يشَرَع لكَم منَ الدينِ ما وص«شويم:  اي را يادآور مي نمونه

) 13(شوري: ..» أَنْ أَقيموا الدينَ و لا تتََفَرَّقُوا فيه. يسيو ع يو ما وصينا بِه إبِراهيم و موس
 . مفـاد ايـن آيـه ايـن اسـت كـه اولاً،      ديني كه خداوند براي شـما تشـريع كـرده اسـت    
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 يـاً، ثان .ي آسماني در طول تاريخ بشر از جانب خداوند تشريع گرديـده اسـت  ها عتيشر
مـين  ه، پيامبران صاحب شريعت ثالثاً، .ا خداوند تشريع كرده استر ها عتيشرهمه اين 

تـرين شـريعت    شـريعت اسـلام كامـل    فوق هستند و رابعـاً،   پيامبران مورد اشاره در آيه
، آسماني است؛ زيرا سياق آيه بيانگر امتنان الهي نسبت به امت اسلامي است (طباطبـايي 

  ).29ص ، 18ج ، 1417
از آنچه گفته شد، روشن گرديد كه پيامبر جاعل و واضع شريعت الهي نيست. نه در 

احكام اجتماعي و سياسي؛ يعني پيامبر در چـارچوب   احكام عبادي و نه در حوزه حوزه
اراده و مشيت الهي عمل كرده و تبيين و تعيين شريعت و نيز تدبير جامعـه اسـلامي در   

 يافته است. بر ايـن اسـاس ايـن سـخن نويسـنده      چارچوب احكام و قوانين الهي تحقق
 ،پيامبر شارع احكام فقهي بوده است. زيرا اولاً قابل پذيرش نيست كه، بسط تجربه نبوي

تـا ديـات را    احكام فقهي به احكام اجتماعي اسلام اختصاص نـدارد و فقـه از طهـارت   
يرعبادي) در قـرآن  اساس و شالوده احكام فقهي (اعم از عبادي و غ شود. ثانياً، شامل مي

بـر پيـامبر    وحـي  آمده است كه به لحاظ لفظ و محتوا از جانب خداوند و توسط فرشته
آنچه در سنت نبوي به عنوان تبيين احكام كلي قـرآن كـريم آمـده     نازل شده است. ثالثاً،

است نيز نوعي از وحي الهي است؛ چرا كه بر پيامبر در حوزه شريعت دو گونـه وحـي   
وحي قرآني و وحي غير قرآني و اطلاق عنوان شارع بر پيامبر به جهت  نازل شده است؛

  نه اينكه در عرض خداوند باشد. ،بودن وي در ابلاغ شريعت است واسطه

  ج) مبناي تشريع احكام، مصالح و مفاسد واقعي است نه عرف زمانه
امبر عـرف زمـان پي ـ   ،بر اساس نظريه بسط تجربه نبوي مبنا و معيار تشريع احكام فقهي

ي همـان زمـان بازگردانـده    هنجارهاهاي عصر خويش را به  يناهنجاربوده و تنها پيامبر 
است؛ بنابراين بيشتر احكام فقهي امضايي و بسيار اندك هم تأسيسي خواهد بود. ايشان 
بر اين مدعاي خود دليل نياورده و تنها به جهت مشابهت بين احكـامي كـه در قـرآن و    

كند. سپس بـر   اي را مطرح مي عه عربي جاري بوده؛ چنين نتيجهآنچه در آن روزگار جام
رسد كه اصل اولي ايـن   كه عرف زمان پيامبر برترين عرف نبوده به اين نتيجه ميپايه اين

هـا   بـودن آن  است كه احكام اسلامي هميشگي نيستند؛ مگر اينكه دليل قاطعي بـر ابـدي  
  اقامه شود.
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لازم است بـه تبيـين فلسـفه تشـريع و     ، يان كنيمكه مبنا ومعيار تشريع را بپيش از آن
چه در قرآن آمده است، پرستش خداونـد (نحـل:   ي الهي بپردازيم. بنابرآنها نبوتغرض 

داوري در ، )25تزكيه و تربيـت نفـوس (حديـد:    ، )213اجتناب از طاغوت (بقره: ، )36
اهداف اصولي ) از 16اختلافات و رفع منازعات و برپايي قسط در جامعه بشري (مائده: 

نسـان موجـودي   ، اي آسماني بوده است. از طرفـي ها عتيشرو مشترك پيامبران الهي و 
اش داراي ابعـاد متفـاوت    ي گوناگوني دارد و زنـدگي ها يازمندينو  استعدادهااست كه 

فردي و اجتماعي، مادي، معنوي، دنيوي و اخروي است. پس دين و شريعت الهي بايـد  
احسـن الشـارعين   ، ش دهد. اگر خداوند احسن الخالقين استرا پوش قلمروهااين  همه

نظام تشريع با نظام تكوين هماهنگي كامل دارد. چنـين اسـت   ، نيز هست. بر اين اساس
كه دين الهي دين فطري معرفي شده و تأكيد گرديده است كه دين فطري قـوام حيـات   

  بشري است.
وان مبنـا و مـلاك تشـريع را    ت ـ فلسفه تشريع گفته شـد؛ مـي   چه دربارها توجه به آنب

جـا كـه موضـوع و محـور      دسـت آورد. از آن  شناخت و نقش عرف در اين خصوص به
ي او غايـت و  هـا  تي ـقابلو  ازهـا ينغايت و فلسفه خلقت انسـان و  ، تشريع انسان است

احكـام  «فقيهان اسلامي كه  شود. سخن مشهور ميان متكلمان و فلسفه تشريع شمرده مي
، بــه همــين قاعــده »در حيــات بشــري اســت، و مفاســد نــوعيشــريعت تــابع مصــالح 

گردد. بسط و قبض شريعت و تحول و ثبات در آن نيز تابع بسط و قبض و تحول  بازمي
و ثبات در مصالح ومفاسد مربوط به حيات انسان است كه با غايت آفـرينش و فطـرت   

ن به روشـني  ) و آيات ديگر قرآ30آدمي هماهنگ است. اين مطلب از آيه فطرت (روم: 
  آيد. دست مي به

، مناسـك ، جا در ميان جوامع بشري عقايد ترديد هميشه و همه بنابرآنچه گفته شد بي
حـق و فضـيلت و    خواهاناحكام و اعمال درست هم وجود دارد و قطعاً پيامبران الهي 

سخن در اين است كه رد يـا   اند؛ اما عدالت بوده و بر اين عقايد و احكام صحه گذاشته
بلكه تابع حقيقت بوده است كه با مقياس فطرت و سـعادت  ، يد آنان تابع عرف نبودهتأي

نه با مقياس تمايلات غريزي انسان يا خواست اكثريت يا اقليت ، شود آدمي سنجيده مي
اما سخن درباره ، عرف در فهم مفاهيم و موضوعات نقش كليدي دارد افراد جامعه. البته
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چه گفته مفاهيم يا تشخيص موضوعات. از آن ر تبييننه د ،شناخت احكام شريعت است
در جـاودانگي و ثبـات   ، بودن احكـام شـرعي    ييامضاروشن گرديد كه تأسيسي يا  ؛شد
در مـورد احكـام   ، يري ندارد؛ ملاك ثبات و جاودانگي احكام تأسيسي شـريعت تأثها  آن

فـرد و  يي شريعت نيز جاري است و آن ملاك عبارت است از مصلحت و سعادت امضا
حكم نيز ، بشري. اگر مصلحت حاصل از حكم شرعي شمول و ثبات داشته باشد جامعه

حكـم شـرعي منسـوخ    ، در غيـر ايـن صـورت   . از شمول و ثبات برخوردار خواهد بود
احكام شرعي جهـان شـمول و    كهآيد  دست مي خواهد شد. از نصوص قرآن و سنت به

  ل اثبات شود.بودن حكمي با دلي  كه منسوخ مگر آن، ابدي است

  فقهي اجراي حدود در عصر غيبت هاي عملي برون . چالش2
ي اجراي حدود در عصـر غيبـت كـه نـاظر بـر      فقه بروني عملي ها چالشدر اين بخش 

  گيرد.  يمهاي حدي است، مورد بررسي قرار  يامدهاي اجراي مجازاتپ
 ـ هاي حدي اغلب به صورت سلب حيات و قطع عضو يا جايي كه مجازات از آن ه تازيان

باشـند. بـر همـين     هاي شديد، ترهيبي و ترذيلـي مـي   جزو مجازات؛ لذا شلاق) هستند(
شناسان و كيفرشناسان بر اين باورند كه اجراي  ي جرمها افتهاساس گروهي با استناد به ي

هايي در اين برهه از زمان فاقد توجيه عقلايـي اسـت. چـرا كـه يكـي از       چنين مجازات
ت، سودمندي آن براي جامعه و فرد بزهكار است. در حـالي كـه   ي مهم مجازاها يژگيو

بودن فاقد چنين كـاركردي هسـتند. ايـن      هاي حدي به علت خشن و عدم سيال مجازات
اي كه  اند. نكته هاي حدي مطرح كرده گروه بر همين اساس ايرادات متعددي بر مجازات

هاي حدي است كه  ازاتبايد متذكر شد، اين است كه اشكال اول مختص آن دسته ازمج
صـص  ، 1382/ رضايي،  109ص ، 1383شود (مهريزي،  منجر به سلب حيات مجرم مي

هـاي حـدي قابـل تطبيـق نيسـت، بـه        )؛ لذا اين اشكال بر همه مجازات102و  97، 95
  هاي حدي است.  خلاف موارد ديگر كه شامل همه مجازات

  بودن اشتباه قضائي و نقد آن . غيرقابل جبران2ـ1
بـودن    بحـث غيرقابـل جبـران    ،هاي عملي اجراي حدود كه مطرح شـده  ي از چالشيك
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  .رديگ يماشتباه قضايي است كه مورد طرح و نقد قرار 

  بودن اشتباه قضائي  . غيرقابل جبران2ـ1 ـ1
هـاي اعـدام حـدي بـه      بودن اشـتباه قضـائي ناشـي از اجـراي مجـازات      قابل جبران غير

گردد. بسيار اتفاق افتاده كه محكومين به مرگ چنـد   يخطاپذيري محاكمات جنايي باز م
، در اين زمينـه  موريس گارسناند.  گناه شناخته شده دقيقه قبل يا پس از اجراي حكم بي

  گويد:  مي
اي كاملاً اسـتثنايي اسـت كـه آن را از سـاير      مجازات اعدام نوعاً داراي خاصيت و جنبه

بـه وجـود آمـدن    ، اي مجـازات اعـدام  اجـر  جـه ينتكند. درحقيقت  ها مجزا مي مجازات
الـت  ن حوضعيتي است كه امكان بازگشت به حالت اوليه در آن نيسـت و شـايد همـي   

ترين دلايل طرفـداران الغـاي آن بـه شـمار      ناپذيري اين مجازات است كه از مهم جبران
  *رود. مي

  بودن اشتباه قضائي  . نقد غير قابل جبران2ـ2ـ2
  مواجه است: ي زيررادهايابا » تباه قضاييبودن اش غيرقابل جبران«دليل 

، چـون در برخـي احكــام  الـف) نقـض عموميـت اشـتباه قضـايي بــا اقـرار مجـرم:        
شود و حكمي كه با اقـرار مقـرون بـه     هاي حدي سالب حيات با اقرار ثابت مي مجازات

  احتمال اشتباه ندارد.، عليه ثابت شده است صحت محكوم
تعزير منجر به اعدام هم  شامل قصاص وحدود: ب) عدم اختصاص اشتباه قضايي به 

  شود. مي
عــواملي كــه موجــب ج) جلــوگيري از اشــتباه قضــايي بــه جــاي تعطيلــي حــدود: 

ها نيـز وجـود دارنـد؛     در ساير مجازات، شدن حكم حدي سالب حيات هستند  خطاپذير
هـا   اتاز اجراي مجـاز ، هيچ دستگاه قضايي در سراسر دنيا به اين دليل، ولي با اين حال

اند.  قضائي بوده اشتباهاتي جلوگيري از راهكارهاخودداري نكرده است؛ بلكه به دنبال 

                                                      
به مقالـه آقـاي    بودن اشتباه قضايي در مجازات اعدام غيرقابل جبران خصوصبراي اطلاعت بيشتر در  *

نشـريه   11؛ منـدرج در شـماره   »آيـا بـا اعـدام موافقيـد؟    «آقاي حسين وفا بـا عنـوان     گارسن ترجمه
 مراجعه شود. الكترونيكي قوانين معاونت آموزش دادگستري
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عبـارت   انـد  دهيش ـياندي قضايي سراسر دنيا براي حل اين معضـل  ها دستگاهي كه ا چاره
ي پيشـرفته  هـا  يتكنولوژب) ايجاد  .كردن مراحل دادرسي اي است از: الف) چند مرحله

به عـلاوه  . ررات دقيق در مورد شهود و شرط عدالت براي شاهدج) تنظيم مق .يابي جرم
استفاده از نهاد جرح و تعديل شهود بـه دادرسـان در تشـخيص عـدالت شـهود كمـك       

ين اصل به نفـع هـر   ا«گناهي):  و اصل برائت (اماره يا فرض بي» قاعده درء«كند. د)  مي
مشمول حكـم تكـرار جـرم    متهمي اعم از اينكه براي اولين بار مرتكب جرم گرديده يا 

). اين دو اصل تا حدود زيـادي قابليـت   19ص ، 1386(گلدوزيان، » باشد، جاري است
قضايي را دارد. افزون بر اين آموزش قضات و جلب توجه آنان  اشتباهاتجلوگيري از 

عـدم  ، احتيـاط در دمـاء  ، به سياست كلي نظام جزايي اسلام كه با اتكا براصـولي ماننـد  
پوشي و سفارش بر توبـه در خفـا و امثـال آن     تلاش بر بزه، رم و اقراراصرار بركشف ج

سعي دارد از مجازات به عنوان آخرين درمان استفاده نمايد؛ لذا مـؤثر در جلـوگيري از   
تـرين   مهـم  هـاي جـايگزين:   بودن اشـكال بـر مجـازات     د) وارد قضايي است. اشتباهات

هـاي سـالب آزادي نيـز     ر مجازاتمجازات جايگزين بحث زندان است كه اين اشكال ب
سـلامتي جسـمي و   ، گناهي كه ساليان سال در كنج زنـدان  وارد است؛ اقامت زنداني بي
چه بسا به هيچ وجه قابل جبران نباشـد؛ بـه ويـژه كـه     ، دهد روحي خود را از دست مي

  چه بسا از مرگ نيز دشوارتر باشد.، شدن گناه زنداني تحمل فشار رواني ناشي از بي

  بودن حدود و نقد آن نقض كرامت انساني به دليل خشن و ترهيبي و ترذيلي .2ـ2
هاي حدي مطرح شده، بحث تعارض آن بـا   چالش عملي ديگري كه بر اجراي مجازات

  گيرد. كرامت انساني است كه ابتدا اين چالش مطرح سپس مورد بررسي قرار مي

  بودن حدود  لي. نقض كرامت انساني به دليل خشن و ترهيبي و ترذي2ـ2ـ1
ي اخلاقي، به كراهـت و زشـتي خشـونت    ها برآموزهاين دليلي اخلاقي است كه با تكيه 

هـاي   مجـازات  *.»خوب نيسـت  ،خشونت عليه خشونت«گويند:  آويزند و مي دست مي

                                                      
آقـاي    مقالهبه  و بدي خشونت عليه خشونت زشتي خشونت ههشب براي اطلاعات بيشتر در خصوص *

 مندرج در نشريه الكترونيكي پگاه حوزه مراجعه شود.، »هاي كيفري  اعدام در نظام«طارمي با عنوان 
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حدي با احساس بشردوستي و روح تمدن امروزي كه حق حيات و كرامـت انسـاني را   
هـيچ تناسـبي    فرهايكد، مغاير است. اجراي اين قبيل شمار محترم مي ها انسانبراي همه 

هـاي   توانـايي  با برنامه اصلاحي بزهكاران ندارد؛ زيـرا اصـلاح بـه معنـي احيـا و اعـاده      
طور كلي  ي سالب حيات بهفرهايكجسماني و رواني بزهكاران است. حال آنكه با اعمال 

تدابير تحقيركننده  شلاق، و ي قطع عضوفرهايكشود و  بزهكار از صحنه گيتي حذف مي
گـذارد كـه گـاهي     و خواركننده است. علاوه بر آن آثاري در بـدن مضـروب بـاقي مـي    

  ).160ص ، 1386ناپذير و كشنده است (اردبيلي،  التيام

  بودن حدود  يليترذ. نقد نقض كرامت انساني به دليل خشن و ترهيبي و 2ـ2ـ2
هاي حدي خشن اسـت و ثانيـاً،    ازاتمجاينكه  ،اين ايراد از دو مقدمه تشكيل شده؛ اولاً

باشد كـه هـر دو مقدمـه قابـل      كرامت انساني در تعارض مي خشونت مطلقاً مردود و با
  شود.  باشد كه در زير بيان مي نقض مي

مـثلاً كسـي كـه در     .خشونت همه جا بد نيسـت الف) عدم عموميت تقبيح خشونت: 
با اينكه عمـل او   شود يمدن مهاجم ش  و منجر به كشته كند يممقابل مهاجم از خود دفاع 

خشن است؛ ولي مورد تقبيح نيست؛ لـذا در مـواردي كـه اصـلاح مجـرم از راه ملايـم       
  خشونت به عنوان آخرين درمان، گريزناپذير است. ؛ممكن است غير

ي انسـان را  عن ـي انسانيت دوستي يمعنابه  ،انسان دوستيب) تلقي اسلام از كرامت: 
. در هـا  انسان ر انسانيت او، نه به خاطر قرارگرفتن او در صفبايد دوست داشت به خاط

ديگـر   اين صورت اگر انساني ضد انسان شـد، ضـد انسـانيت شـد، مـانع راه و تكامـل      
جا، هر چند اسم او انسان است، ولي در معنـي، انسـان نيسـت. بـه      شد، در اين ها انسان
) ظاهر 149ص ، 1379(دشتي، » قَلبْ حيوانٍ فالصورةُ صورةُ إنْسان و القَْلب : »ْعليتعبير 

). در خصـوص  240ص ، 1389او انسان است، ولي بـاطن او حيـوان اسـت (مطهـري،     
رف و مقام انساني هر فرد، وقتي محترم است كه از جايگاه ش«كرامت انساني بايد گفت: 

وي  انساني خود تنزل نكند. كسي كه به جان و آزادي ديگري وقعي ننهد و حق حيـات 
 ).159ص ، 2ج، 1386(اردبيلي، » داشتن نيست را سلب كند، خود نيز شايسته دوست

  . عدم بازدارندگي از جرم و نقد آن 2ـ3
گيـرد، بحـث    هاي مهمي كه در بحث كيفرشناسي مورد توجـه قـرار مـي    يكي از ويژگي
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نـده  بازدارندگي مجازات است كه برخي با تكيه بر همين ويژگي كه مجازات بايد بازدار
باشـد. بـر همـين پايـه      هاي حدي فاقد اين كـاركرد مـي   كه مجازات ، عقيده دارند باشد

اند كه در زير اين عقيده و نقد آن مورد بررسي قـرار   اجراي آن را مورد ترديد قرار داده
  گيرد. مي

  . عدم بازدارندگي از جرم 2ـ3ـ1
/  56ص ، 1383، زاده (حبيـب  آمارهـا هاي حدي بـا تكيـه بـر برخـي      مخالفان مجازات

هـاي اسـلامي از جملـه     تنها اجراي مجـازات  ) مدعي هستند نه158ص ، 1386اردبيلي، 
هايي منجـر بـه افـزايش     حدود بر كاهش جرم كمكي نكرده، بلكه اعمال چنين مجازات

هـا را نتيجـه    گونـه مجـازات   بـودن ايـن    جرم شده است و از اين مطلـب، غيربازدارنـده  
ي كشـورها فقـط مخصـوص    آمارهـا به ذكر است كه بعضي از ايـن  اند. البته لازم  گرفته

  باشد. خارجي و در خصوص مجازات اعدام مي

  . نقد عدم بازدارندگي از جرم 2ـ3ـ2
هاي حدي بايد متذكر شـد كـه در صـورتي ايـن      در خصوص عدم بازدارندگي مجازات

كـه ايـن دليـل    ي قابل اعتماد متكي باشد. چـرا  آمارهااشكال پذيرفتني است كه بر پايه 
است. در حـالي كـه از نظـر فرهنگـي،      شدهي ديگر بيان كشورهابيشتر با استناد به آمار 

قابل قياس بـا يكـديگر نيسـتند و بـراي      كشورهااجتماعي، اقتصادي و حتي جغرافيايي 
تـوان يـك نسـخه تجـويز      با تفاوت فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نمـي  كشورهاهمه 

ي ديگري نيز وجود دارد كه حاكي از كاهش آمارها، آمارهااين  نمود. به علاوه در مقابل
). امـا واقعيـت ايـن    15و  7، صـص  1380باشد (مقتدايي، كعبي، الهـام،  جرايم حدي مي

شده داخلي نيز قابل اطمينان نيستند؛ چـون هنـوز در كشـور مـا       ي ارايهآمارهااست كه 
نين اين اشكال زمـاني قابـل   هيچ منبع قابل اعتمادي در اين خصوص وجود ندارد. همچ

طرح است كه ما توانسته باشيم، اقامه حدود را به نحـو درسـت انجـام دهـيم. بـه نظـر       
كردن قوانين كيفري و عدم تبيين  زدگي در اسلامي ، بعد از انقلاب به علت شتابرسد يم

علاوه عدم تجربه قضات و ضابطين قضايي در اجـراي   اسلام، بهدرست سياست جزايي 
دسـت نيامـد. بنـابراين بـين      ويژه حدود موفقيت لازم به به ،وانين جزايي اسلامصحيح ق
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  اجراي ناصحيح يك قانون با ناصحيح و ناكارآمدي قانون فرق وجود دارد.

  آن هاي حدي و نقد بودن مجازات  . ثابت و عدم سيال2ـ4
 هاي حدي بـه منظـور ايجـاد    از جمله چالش عملي اجراي حدود عدم انعطاف مجازات

  گيرد. باشد كه در ادامه مورد طرح و بررسي قرار مي تناسب با شخصيت بزهكار مي

  هاي حدي بودن مجازات . ثابت و عدم سيال2ـ4ـ1
بودن هر چند بـه خـاطر همـاهنگي بـا اصـل تسـاوي در         اين ويژگي ثبات و عدم سيال

ازات شود؛ ولي با اصل تناسب جرم و مجازات و اصل تناسب مج ها تقويت مي مجازات
هـاي حـدي را    توان مجازات باشد. به همين علت نمي با شخصيت مجرم در تعارض مي

تـرين   متناسب با تقصير مجرم كاهش يا افزايش داد. به همـين جهـت بـا يكـي از مهـم     
  اهداف مجازات كه عبارت است از اصلاح و بازپروري بزهكار، در تعارض است. 

  هاي حدي بودن مجازات . نقد ثابت و عدم سيال2ـ4ـ2
توان گفت: اصل رعايت تناسب و تساوي بين جرم و مجازات هر چند مهم  در پاسخ مي

گاه عدالت انساني مدعي برقراري تناسب دقيق ميان زيـان و   باشد ولي در عمل، هيچ مي
هـا نيسـت. همچنـين در مكتـب اسـلام       مصايب ناشي از جرم و سختي و رنج مجازات

چـه عـدالت حقيقـي را بـه وجـود خواهـد آورد،       آنبلكـه   ؛مجازات صرفاً دنيوي نيست
ها بـا   مجازات اخروي است. افزون بر اين در مقام مقايسه بين اصل تساوي در مجازات

تـر از اصـل دومـي     ها با شخصيت مجرم؛ اگر اصل نخسـت مهـم   اصل تناسب مجازات
  تر نخواهد بود.  نباشد، قطعاً كم اهميت

  . وهن اسلام و نقد آن2ـ5
هاي حـدي موجـب    هاي عملي مطرح شده اين است كه اجراي مجازات شاز ديگر چال

  .شود يمباشد كه ابتدا اين اشكال مطرح و سپس نقد آن بيان  وهن اسلام مي
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  *. وهن اسلام2ـ5ـ1
عام، زمينـه   ويژه در ملأ هاي حدي مانند رجم و قطع يد و امثال آن به با اجراي مجازات

آيـد و موجـب تنفـر     المللي فراهم مـي  در مجامع بينرا براي تبليغات عليه نظام اسلامي 
گردد. چنانچـه   عمومي نسبت به دين و احكام الهي شده و نهايتاً منجر به وهن اسلام مي

نماينده ويژه كمسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق  كوپيستونآقاي 
ازمان ملـل بـا   بشر در ايران در گزارش خود به اجلاس پنجاه و دوم مجمع عمـومي س ـ 

از ديـد  «گويـد:   قانون مجازات اسلامي در خصوص مجازات رجم مي 83اشاره به ماده 
وي شكي نيست كه رجم يكي از مجـازات خشـن، غيرانسـاني و تحقيركننـده اسـت و      

صـص  ، 1385(ابراهيمي، » باشد الذكر مي مشمول عنوان مذكور در اسناد بين المللي فوق
لَـا يقَـام   : «دي ـفرما يم ـجا كه  بهره برد آن علياط روايت ). شايد بتوان از من63و  61
) كه عـدم اجـراي حـدود در    218ص ، 8ج، 1407 ،(كليني» أَحد حد بأَِرضِ العْدو يعلَ

سرزمين دشمن به جهت خوف الحاق محدود به دشمن است. بدين توضيح كـه هرجـا   
دست از اجـراي آن برداشـت.    توان تري در تعارض بود مي اقامه حدود با مصلحت مهم

  بنابراين اجراي حدود به علت وجود چنين محذوراتي قابل اجرا نيست.

  . نقد وهن اسلام2ـ5ـ2
هـاي حـدي داراي    در اين اشكال دو نكته حايز اهميت است. يكي اينكه واقعاً مجازات

چـون  خواهيم آنها را تعطيل كنيم و ديگر اينكـه   كاركرد مثبت نيست؛ به همين دليل مي
هـم   خواهيم اجرا كنيم و اين دو مقوله بـا  ها وجود دارد، نمي تبليغات عليه اين مجازات

ي تبليغـاتي  فشـارها بايد گفت نبايد مرعـوب   ،باشند. در خصوص نكته دوم متفاوت مي
شد و براي رضايت خاطر آنان اقـدام بـه بعضـي اصـلاحات و تغييـرات       دشمنان اسلام

عنكْ  يو لنَْ تَرْض«حاكميت اسلام رضايت نخواهند داشت:  گاه از هيچ نمود، چرا كه آنان
). اين آيه خطاب به رسول اكرم اسـت كـه   120(بقره: » تَتَّبِع ملَّتَهم يحتَّ يالْيهود و لاَ النَّصار

آيين آنان راضي نخواهند شد و از طرفـي   يهود و نصاري به كمتر از تبعيت تو از دين و
                                                      

شـود ولـي بـه جهـت      فقهي مطـرح مـي   درونچالش حث ابملازم به توضيح است كه بحث وهن در  *
 گيرد. قرار ميمناسبت بحث در اين مقاله مورد بررسي 
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دي بايد به ادله اثبات اين جرايم نيز توجه داشته باشند؛ چرا كه هاي ح منتقدين مجازات
اثبات وقوع بزه در چنين جرايمي همچون زنا نيز بـه   ،هر اندازه كه مجازات شديد است

باشد. به علاوه در صورت فرض اول (عدم كارايي حدود) نبايـد   همان اندازه مشكل مي
ر نموده است، غافـل مانـد (مطهـري،    پذيري، كه خود دين براي مجازات مقر انعطاف از

). چون در صورتي كه به حكم تشخيص قطعي عقل و علم كشـف  37ص ، 2ج، 1374
باشد.  مي زينهاي حدي داراي مصلحت نيست؛ بلكه داراي مفسده  شود، اجراي مجازات

كه از آن به ولـي   ـ  در اين صورت حاكم اسلامي كه عبارت است از فقيه جامع الشرايط
  .دينماتواند با صدور حكم حكومتي مشكل را حل  ميـ  شود يفقيه ياد م

  نتيجه
  شده نتايج زير حاصل گرديد:   هاي مطرح از بررسي مجموعه چالش

اقتصادي و اجتمـاعي  ، پيوستگي ابعاد مختلف مديريتي، فرهنگي  . انسجام و به هم1
اند دليلي بر تعطيلي تو ولي اين امر نمي ؛اسلام به معني ارتباط همه ابعاد با يكديگر است

هـاي فرهنگـي،    اي كه اجراي حدود متوقف بر وجود زمينـه  حدود باشد. چون به اندازه
، ابعـاد ديگـر نيازمنـد اجـراي     زي ـنباشد، به همان اندازه  تربيتي، اقتصادي و مديريتي مي

احكام جزايي من جمله حـدود، جهـت تـأمين امنيـت و ضـمانت اجـراي ابعـاد ديگـر         
ايـن پيوسـتگي يـك     .فرض بر پيوستگي ابعاد مختلف با يكديگر است باشد. چرا كه مي

  طرفه نيست كه فقط احكام جزايي متوقف بر ابعاد ديگر باشد. 
قابل پذيرش نيسـت. چـرا كـه    ، بودن قوانين جزايي اسلام از جمله حدود . عصري2

ح و احكام الهي را بر مبناي مصال، خداوند است، نه پيامبر و حضرت حق، شارع احكام
مفاسد واقعي تشريع كرده است كه هماهنگ با فطرت نوع بشر است نه بـر پايـه عـرف    

احكام الهي نيز دستخوش تغييرگردد. عـرف فقـط در   ، زمانه؛ تا با تغيير عرف و فرهنگ
  كه بتواند مبناي احكام باشد.نه اين ،تشخيص موضوعات كارساز است محدوده

هـاي حـدي نيسـت و     شامل همه مجازات قضايي اشتباهاتبودن   . غيرقابل جبران3
. بـه  گـردد  يم ـهاي حدي است كه منجر به سلب حيات  فقط شامل آن دسته از مجازات

علاوه اين اشكال در مواردي كه حدود با اقرار صحيح ثابت گردد وارد نيست. همچنين 
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هاي  شود؛ بلكه در خصوص مجازات هاي حدي نمي اشكال مذكور فقط متوجه مجازات
  .نيز وارد است جايگزين

هاي حدي وقتـي پـذيرفتني اسـت كـه بـر پايـه        . اشكال عدم بازدارندگي مجازات4
ي ديگـر اسـت. در   كشـورها مربوط به  آمارهاولي اين  ؛ي قابل اعتماد متكي باشدآمارها
قياس آن كشـورها بـا    ،اجتماعي و اقتصادي و حتي جغرافيايي، كه از نظر فرهنگي حالي
داخلي نيز قابل اطمينان نيست.   ي ارائه شدهآمارهااست. همچنين الفارق  مع رانيا كشور

  چون هنوز در كشور ما هيچ منبع قابل اعتمادي در اين خصوص وجود ندارد.
تعطيلي حـدود در چنـين مـواردي بـه       ه نظريهشود به جاي ارائ نهاد ميدر پايان پيش

آمـوزش   ،زون بـر ايـن  قضايي باشيم. اف اشتباهاتيي جهت جلوگيري از راهكارهادنبال 
هاي حدي كه با اتكا  قضات و توجه آنان به سياست كلي نظام جزايي اسلام در مجازات

تـلاش بـر   ، عدم اصرار بر كشف جرم و اقـرار ، احتياط در دماء، بر اصولي مانند برائت
پوشي وسفارش بر توبه در خفا و امثال آن، سعي دارد از مجازات به عنـوان آخـرين    بزه

اي از  مناسـب اسـت مجموعـه    نيهمچن ـفاده نمايد؛ مورد تأييـد قـرار گيـرد.    درمان است
ي آماري كـه داراي اسـتقلال و حريـت فكـري هسـتند بـه دور از       روهايندانان و  حقوق

ي سياسي در اين خصوص اقدام به فعاليت نماينـد تـا يـك نمـودار     ها يشياند مصلحت
ماينـد و مراجـع قضـايي و    هـاي حـدي ترسـيم ن    علمي مورد اعتماد از كاركرد مجازات

  گيري منطبق با واقع رهنمون باشند. تقنيني كشور را در تصميم
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